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راهنمایی نویسندگان و شیوه نامه نگارش فصلنامه علمی نسیم کوثر
1. مقاله قبلا در نشریه دیگری به چاپ نرسیده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده 
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گیری، منابع وماخذ باشد.
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Titr واندازه14 تایپ شود.      
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6. چکیده فارسی ،از 150 تا  200 کلمه باشد.

7. عناوین اصلی و فرعی شــماره بندی چند ســطحی شــود و هیج عنوان بدون شــماره 
نباشد.

شــود                                                                                                                                               پانوشــت  رایــج  علمــی  ومفاهیــم  اصلاحــات  انگیســی  8.معــادل 
     9.ارجاع به منابع درون متنی باشــد.داخل پرانتز، نام خانوادگی ، ســال انتشــلر و شماره 

صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
10.فهرست منابع وماخذ، به ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسندگان،باشد

الف(.کتابها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب،) بصورت توپر( 
، نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام مترجم یا مصحح، شــماره جلد، محل انتشاروناشر . 

مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، نشر نی. 
ب(.مقالات: نام خانوادگی ، نام ، ســال انتشــار، عنوان مقاله، )بصــورت توپر(، نام مجله، 
شماره مجله وشماره صفحات اول وآخر مقاله. مثال: رضایی، محسن، 1385،روش تجربی، 

قرهنگ مدیریتی سال چهارم، شماره دوازرهم، 172، 189.
11. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویســندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و سمت 
پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید محمد، دانشجوی 

دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی العالمیه،قم (.

12.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویسندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی ندارد.
13.نقل مطالب نشریه با ذکر منبع بلامانع است.
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۲. دکتر سید رضی قادری،دکتری فلسفه  اخلاق از دانشگاه باقر العلوم، سطح چهار 

فقه و اصول حوزه،استاد سطوح عالی حوزه.قم
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سال سوم، بهار ۱۴۰۲، شماره ۸

مشروعيت اطاعت از مافوق در دستگاه اداري از منظر فقه اهل‌بیت 

سيد رضا علوی 

چكيده

اطاعت در نظام تكوين مخصوص خداوند بوده و غير او مطاع نيســت و در نظام تشــريع 

نيز به حكم ربّ و خالق و اله بودن اطاعت مخصوص خداوند است و به تعبير ديگر اصل در 

اطاعت از ديگران عدم اطاعت است مگر اين كه با دليل قطعي از طرف شارع اذن اطاعت از 

ديگران ثابت شــود كه اين اذن در مورد انبياء و ائمه )عليهم‎الســام( در عصر حضور و در زمان 

غيبت براي فقيه جامع الشرايط ثابت شده است. اما اطاعت در دستگاه اداري كه در حكومت 

مشروع باشد بايد گفت: طبق مقتضاي عمومات و ادله خاص مانند ادله مشروعيت حكومت 

و لــزوم حفظ نظم عمومي و وجوب قيام به امور حســبه و ادله نقلي و عقلي ديگر اطاعت از 

نظام اداري لازم و ضروري است زيرا عدم لزوم اطاعت موجب لغويت ادله تشيكل حكومت 

و لزوم حفظ نظم عمومي و لزوم قيام به امور حسبه مي‎شود. و ممكن نيست شارع از طرف امر 

تشيكل حكومت و حفظ نظم نموده و از طرف نيز اطاعت از ديگران را حرام اعلام نمايد. 

واژگان کلیدی: اطاعت، مافوق، نهاد، مؤسسه، مشروعيت. 



/ بهار  ۱۴۰۲/ شماره ۸ 132٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

مقدمه.۱	

اطاعت از مافوق یک اصل ضروری و مســلم و پذیرفته شــده بین عقلا و حاکمان و مردم 

است و ضرورت این اصل پذیرفته‌شده عقلائی را هیچ عاقلی انکار نکرده و ضرورت آن را در 

اداره امور جامعه از اعم فرهنگی، سیاسی و اقتصادی انکارناپذیر است. 

از این‌رو می‎توان گفت اطاعت از مافوق در نظام اداری مانند ستون فقرات است که عدم آن 

مساوی با نابودی پیکره حکومت و ضعف آن موجب ضعف نظام و حکومت و ضعف اداره در 

خدمات‌رســانی به جامعه خواهد شد. و از منظر فقه شیعه هیچ واقعه‎ای خالی از حکم نبوده 

 برای آن حکمی جعل‌شده است. 
ً
و قطعا

و یکی از وقایع زندگی امروز بشر که در گذشته به گستردگی و پیچیدگی امروز نبوده نظام 

اداری اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی است. این نظام اداری به‌صورت یک هرم 

بزرگ اســت که افراد به‌صورت سلســله‎ای مجبور به اطاعت از مافوق خویش هستند. لازم 

و ضروری اســت که حکم این اطاعت از منظر فقه بررســی شود؛ زیرا کارمندان در این هرم 

نظام اداری مجبور به اطاعت از مافوق‎های می‎شــوند؛ که گاه صلاحیت ولی بودن را ندارند 

و یا دســتورهای خلاف قانون و شرع از آن‌ها صادر می‌شود در این صورت وظیفه یک مکلف 

چیست؟ آیا باید اطاعت کند یا سرپیچی؟ اگر اطاعت کند آیات در قبال قانون و شرع تکلیفی 

دارد یا خیر؟ و این عمل او چه آثار وضعی یا تکلیفی برای او دارد؟ و آنچه اهمیت این مسأله 

را بیشــتر می‎کند گسترش نظام اداری و مهم‌تر از آن تشکیل یک حکومت شیعی و اسلامی با 

حاکمیت ولی‌فقیه است. 

پیشینه موضوع.۲	

بــا تمام اهمیت و ضرورتی که این مســئله دارد ولی آنچه در توان حقیر بوده و جســتجو 

نموده‎ام در مورد این مسئله به‌صورت خاص تاکنون كتابي نوشته‌نشده است اگرچه به‌صورت 

عــام و کلی در مورد اطاعت از حاکم کتاب‎ها و پایان‎های نوشته‌شــده اســت "مبانی فقهی 

اطاعت از قانون" سید علی حسینی، "مبانی فقهی اطاعت از قانون" طاهره دژ دوست، اگرچه 

مقالاتــی به صورت خاص و با توجه به اين موضوع به رشــته تحریــر در آمده مانند؛ "مبانى 
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اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسى شیعه"، احسان پورحسین، "مسئوليت مأمور در اجراي امر 

آمر قانوني" عابدين صفري كاكرودي، "مبانى مســؤولیت مأمور در اجراى فرامین غیرقانونی و 

 
َ
رویکردهاى قانون‌گذار" سید حسین حسینى، محمد نوروزى، "بررسی قاعده فقهی »لا طاعة

 
ً
لِمَخلوقٍ فــی مَعصیَةِ الخالق«" طاهر علی محمدی، حمزه نظرپــور که این مقالات عمدتا

بــه این بحث از منظر حقــوق پرداخته‏اند و به مبانی فقهــی نپرداخته‏اند با توجه به اهمیت و 

ضرورت مسئله و پرداخته نشدن به آن لازم دیدم این مسئله از منظر فقه اهل‌بیت )علیهم‏السلام( 

و آراء فقها شیعه به‌قدر وسع بحث و بررسی شود. 

مشروعيت اطاعت از مافوق در دستگاه اداری.۳	

برای اثبات مشــروعیت اطاعت از مافوق باید ابتداء اوليه در مسأله و سپس به ادله مربوط 

به این مسئله را بررسی کنیم. 

وعیت اطاعت-۱۳.	  مقتضای اصل اوليه در مشر

قبل از بررســی اصل اولی در اطاعت باید گفت: اصل اولــی عدم اطاعت به‌عنوان اصل 

عدم اطاعت در کتب فقهی بحث نشده ولی در ضمن اصل عدم ولایت در کتب فقهی کاربرد 

زیادی دارد. اگرچه »در ولایت‎های شرعی }مانند ولایت پدر و جد و... { تلازم میان اطاعت 

و ولایت همیشــگی نیست. بلکه محققان نسبت منطقی وجوب اطاعت با ولایت را به شکل 

عامین من وجه می‌دانند«. )جعفر پيشه، 1380؛ 73(

امــا در ولایت سیاســی و زعامت و امامت ملازمه بین ولایت و وجوب اطاعت مشــهود 

بلکه تفکیک‌ناپذیر اســت و تفکیک این دو به نفی ولایت می‎انجامد. )جعفر پيشــه، 1380؛ 73( 

زیرا تا ولایتی نباشــد اطاعت لازم نیســت و تا حقی نباشــد تکلیفی نیست -به‌اصطلاح بین 

حــق حاکمیت و وجــوب اطاعت و تکلیف به اطاعت تلازم يــا به‌اصطلاح منطقی تضایف 

است )يزدي، مصباح، 1391؛ 22(؛ یعنی وقتی گفتیم حاکم حق حکومت دارد پس شهروندان نیز 

مکلف به اطاعت هســتند- ازاین‌رو می‎توان گفــت: همان‌طور که اصل اولی در ولایت عدم 

ولایت است در جانب اطاعت نیز اصل عدم اطاعت است تا زمانی که وجوب اطاعت ثابت 

شود. 
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با توجه به تلازم ولایت و اطاعت باید گفت: اصلی اولی عقلی و نقلی در اطاعت انســان 

از دیگران عدم مشروعیت است زیرا انسان آزاد آفریده‌شده و هیچ شخصی بر دیگری سلطه و 

ولایت نداشته و اطاعت از هیچ شخصی به اصل اولی مشروع نیست. انسان مسلط بر جان و 

مال خویش است و کسی نمی‎تواند در امور دیگران، مالی یا جانی تصرف کرده و او را مجبور 

ی بر او محســوب 
ّ

به اطاعت کند و هرگونه تصرف در امور او یا تحمیل امری بر او ظلم و تعد

می‎شــود. انسان‎ها همه باهم مساوی هستند و کسی حق حکومت بر دیگری را به اصل اولی 

ندارد و کرامت انسان نیز اقتضاء می‎کند که آزاد زندگی کرده و زیر فرمان کسی دیگر که نوعی 

 
َ

نْ عَبْد
ُ
ك

َ
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َ
بندگی و بردگی برای اوســت نباشد. اميرالمؤمنين علي )علیه‏السلام( مي‌فرمايد: »وَ ل

« )نهج البلاغه(. )با اينكه خداوند تو را آزاد قرار داده اســت نبايد بنده ديگري 
ً
ــهُ حُرّا

َّ
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َ
ك

َ
 جَعَل

ْ
د

َ
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َ
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َ
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 و لا امة و ان 
ً
باشــي(؛ و نیز امیر بیان )علیه‏الســام( می‎فرماید: »ايها النــاس ان آدم لم يلد عبدا

« )كليني، 1429؛ 15، 175(؛ »اى مردم همانا 
ً
 و لكن الله خول بعضكم بعضا

ً
الناس كلهم احرارا

حضرت آدم )علیه‏الســام( برده و كنيز به دنيا نياورد، مردم همه آزاد آفريده شــده‌اند و لكن بسا، 

خداوند برخى از شما را در اختيار برخى ديگر قرار داده است. «

 مبنا و مستند اصل اولی عدم اطاعت-۱-۱۳.	

با توجه به اين كه در مباحث گذشته گفتيم ميان ولايت و اطاعت تلازم است و اگرچه علما 

اصلي به عنوان عدم اطاعت را بحث نكرده‌اند ولي از اصل عدم ولايت كه بحث و بررســي 

شــده مي‎توان اصل عدم اطاعت نيز اســتفاده كرد. البته ناگفته نمانــد اگرچه علما به قاعده 

عدم ولايت اســتناد نموده‎اند ولی به مســتند این قاعده خیلی پرداخته نشــده و به تعبیر دیگر 

تفسیرهای مختلفی از آن ارائه‌شده که بر اساس هر تفسیر مبنای آن نیز متفاوت است: 

	.۱-۱-۱۳  استصحاب-

یکی از معروف‌ترین تفاسیر اصل عدم ولایت تفسیر به استصحاب است که در این صورت 

اصل عدم ولایت یک اصل مســتقل نبوده بلکه یکی از موارد جریان اســتصحاب است زیرا 

جعل ولایت نســبت به افراد مسبوق به عدم است پس در صورت شک، حکم به عدم ولایت 

می‌شود. مگر این‌که در موردی ولایت برای شخصی با ادله کافی ثابت شود. وقتي اين حكم 
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در مورد ولايت ثابت شد در مورد اطاعت نيز ثابت خواهد بود. 

شــیخ انصاری در مکاسب می‎نویسد: »مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحدٍ على أحد 

في شي‌ء« )انصاری، 1415؛ ‌3، 546( اصل عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر است. شارحین 

در مورد شــرح این مطلب اصل را اصل عملی و استصحاب دانسته‎اند)مروج جزائری، 1416؛ 6، 

130؛ طباطبائی قمی، 1413؛ 2، 471(. چنانکه مرحوم تبریزی در ارشــاد الطالب می‎نویسید: »... 

حيث ان هذه الولاية أمر جعلي اعتباري مسبوق بالعدم«. )تبریزی، 1416؛ 3، 19(. و بعضی دیگر 

مراد از اصل را اصل عملی و اصل لفظی دانسته‎اند. 

جریان استصحاب عدم ولایت در فقه کاربرد فراوانی دارد: به‌عنوان نمونه به چند مورداشاره 

می‌شود: 

1 ـ صفت عدالت در مورد کسانی که امور حسبیه را عهده‌دار می‌شوند شرط قرار داده‌شده و 

دلیل آن را اصل می‏دانند؛ زیرا از طرف امور حسبیه باید متولی داشته باشد و از طرفی با شک 

در ولایت فاسق اصل عدم ولایت جاری می‎شود پس کسی که عهده‌دار امور حسبیه می‎شود 

باید مؤمن عادل باشد. )حائری، 1424؛ 17؛ طباطبائی قمی، 1413؛ 2، 471(

ی علیه توســط ولی به این اصل تمســک جســته و آن را 
ّ
2 ـ فقها در رعایت مصلحت مول

لازم و ضروری دانســته‎اند زیرا ولایت در موارد فقدان مصلحت به اثبات نرسیده و مشکوک 

اســت و با شــک در ولایت به اصل عدم ولایت متمسک می‎شویم و عدم ولایت در صورت 

فقدان مصلحت ثابت می‎شــود. )طوسی، 1378؛ ‌2، 200؛ ابن ادریس، 1410؛ ‌1، 441؛ عاملی، 1419؛ 

)343 ،15‌

‎ 3 ـ در باب قضاوت و ولایت‌فقیه که یکی از شــعب ولایت است نیز فقها شرط ذکوریت 

را قائل شــده‎اند و دلیل عمده آنان اصل اولی عدم ولایت است و این فقها خودشان را ملزم به 

ارائه دلیل معتبر دیگر نمی‎دانند و اصل عدم ولایت برای حکم به این مسئله کافی می‎دانند. ) 

اراکی، 1425؛ 309؛ نجفي، 1404؛ ‌40، 15(

 و از این اصل فقط موارد قطعی که ولایت آن‌ها با قرآن و ســنت و ادله قطعی ثابت شــود 

خارج می‎شــود. این اصل جای‌جای فقه شــیعه کاربرد داشــته و فقها از این اصل اســتفاده 

نموده‎اند؛ و در هر باب وقتی سخن از ولایت می‎شود اصل عدم ولایت است مگر مواردی که 
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با ادله از این اصل خارج‌شده باشد. 

	.۲-۱-۱۳  کتاب و اثر-

مبنا و مستندی دیگری برای اصل عدم اطاعت آيات و روایاتی است که ولایت و حکومت 

را مخصوص خدا معرفی نموده و فقط حکم او را که مالک و ربّ و خالق این جهان اســت را 

نافذ می‎دانند و از اطاعت دیگران که نوعی قبول ولایت برای آنان است نهی می‌کند. )بقره/257؛ 

آل عمران/68و80( و قومی را که به اطاعت بی‌چون چرا از علما و دانشمندان خویش پرداخته‎اند 

هِ﴾ )توبه/31( اينان 
َّ
 مِنْ دُونِ الل

ً
رْبَابا

َ
حْبَارَهُــمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أ

َ
وا أ

ُ
ذ

َ
خ

َّ
ســرزنش نموده و می‎فرماید: ﴿ات

دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا به الوهيّت گرفتند. 

»ارباب جمع ربّ و آن خداوند متعال است که او مالک و خالق و صاحب‌اختیار این جهان 

بوده و اداره و اصلاح امور به دســت قدرت اوســت. بدین دلیل ربّ به کسی گفته می‎شود که 

امور زیردســتانش را اصلاح‌کرده و به تدبیر امور آنان می‎پردازد. « )جعفرپیشه، 1440؛ 56(؛ امام 

صادق )علیه‏السلام( در تفسیر این آیه می‏فرماید: »أما و الله ما صاموا و لا صلوا و لكنهم أحلوا 

لهم حراما و حرموا عليهم حلالا فاتبعوهم و عبدوهم من حيث لا يشــعرون« )طبرسی، 1360؛ 

5، 37(. به خدا ســوگند آنان )برای پیشــوایان خود( نه‌روزه گرفتند و نه نماز به‌جای آوردند؛ بلکه 

پیشــوایان آنان حرامی را برای آن‌ها حلال و حلالی را حرام کردند و آنان پیروی می‎کردند و از 

این‌رو بدون آن‌که خود بفهمند، آنان را پرستش کردند. 

»اطاعت و التزام به دســتورات و قوانین صادره از مدیران سازمان‎ها و نهاد‎ها در حکم ربّ 

و ولی گرفتن آنان است که منهی عنه است و دستور و قانون آنان به‌منزله حکم طاغوت بوده و 

اطاعت از آنان حرام اســت مگر این‌که با ادله معتبر ثابت شود که آنان نسبت که مردم ولایت 

دارد و خدا آنان را ولی قرار داده است؛ بنابراین اصل عدم ولایت و اطاعت است مگر اینکه با 

دلیل ولایت شــخص ثابت شود و بنابراین دلیل اصل عدم ولایت یک اصل عملی نبوده بلکه 

اماره اســت که مثل ســایر امارات کاشف از حکم شــرعی واقعی بوده و در لوازم خویش نیز 

حجت است«. )جعفرپیشه، 1440؛ 56(



اطاعت عيتومشر  ٭137    تاهلبی هقمنظر ف زاي رادا دستگاه رد قوفام از 

	.۳-۱-۱۳ حکم عقل-

علاوه بر ادله شــرعی که دلالت بر اصل عدم ولایت فرد بر دیگر افراد جامعه می‎کند این 

قاعده به‌حکم ضروری عقل نیز قابل‌اثبات است زیرا به‌حکم ضروری عقل انسان‎ها در خلقت 

و عبودیت مســاوی بوده و کسی بر دیگری برتری ندارند تا به‌موجب آن امر آن مطاع بوده و از 

اراده و اختیار بیشتری برخوردار باشد چنانکه مرحوم مراغی در العناوین می‎نویسد: »فلاريب 

أن الأصل الأولي عدم ثبوت ولاية أحد من الناس على غيره لتساويهم في المخلوقية و المرتبة 

ما لم يدل دليل على ثبوت الولاية و لأن الولاية تقتضي أحكاما توقيفية لا ريب في أن الأصل 

عدمها إلا بالدليل« ) مراغی، 1417؛ 2، 556(. بدون شک تا زمانی که بر ثبوت ولایت انسانی بر 

دیگری دلیلی نباشــد مقتضای اصل اولی عدم ولایت اســت زیرا همه انسآن‌ها در مخلوقیت 

و بندگی خدا مســاوی هستند. از ســوى ديگر ولايت مقتضى احكام توقيفى است ـ و نیاز به 

بیان شارع دارد و قابل‌ادراک باعقل نیست‎ـ كه نسبت به آن‌ها اصل عدم جارى م‌ىباشد. 

و از جانب دیگر ولایت و اطاعت به‌حکم عقل منحصر در خالق و مالک و رب این جهان 

اســت و کســی غیر او بدون اذن و اجازه او حق دستور و حکم ندارد تا دستور و حکم او لازم 

الاجراء باشد مگر این‌که با دلیل ولایت و لزوم طبعیت او ثابت شود؛ بنابراین اصل در اطاعت 

از دیگران عدم مشروعیت آن است مگر آنچه از این اصل با دلیل معتبر خارج شود. 

بدین‌جهــت هرگونه تصرف و دخالت در امور دیگر بندگان، به »اذن« او احتیاج داشــته و 

هیچ‌کس از پیش خود، حق دخالت در سرنوشت انسآن‌ها را ندارد یعنی بدون اذن و به‌صورت 

اولی کسی برکسی دیگر ولایت ندارد. 

 مقتضای ادله وجوب اطاعت از خدا و انبياء و اوصياء )عليهم‏السلام(-۲۳.	

اگرچه اصل اولی در اطاعت و ولایت عدم مشروعیت است؛ اما ادله‎ای این اصل را مقید 

و بعضی از اطاعت‎ها و ولایت‎ها را از تحت این اصل خارج می‎نماید که به صورت مختصر 

به بعضی آنان اشاره می‌شود. 

	.۱-۲۳ وجوب اطاعت خدا-

خداوند به‌حکم خالق و رب بودن از این اصل خارج اســت؛ و از این روست که در اسلام 
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تنها منبع ذاتی مشــروعیت و حقانیت جعل و اعتبار خداوند بوده و کســی حق حاکمیت بر 

دیگران را ندارد مگر با نصب از جانب خداوند و بدین دلیل اطاعت و انقیاد نسبت به دیگران 

چنانچه با اجازه و اذن او نباشــد مجاز و مشــروع نبوده و مورد مذمت و نهی قرارگرفته است. 

)آیات؛ انعام/16؛ فرقان/52؛ شعرا/151، قلم/8-10؛ نساء/24؛ بر این مطلب دلالت دارد(

	.۲-۲۳  وجوب اطاعت از انبیاء )علیهم‏السلام(-

اطاعت از انبیاء از دیدگاه عقل و نقل لازم و واجب است زیرا آنان مبلغین اوامر خداوند و 

آمران به صلاح و خیر و هدایت به صلاح و سعادت هستند که اطاعت چنین افرادی عقلا لازم 

است. و نیز خداوند که ولی بالذات است و اطاعت از غیر او مگر با اذن و اجازه او جایز نیست 

م( 
ّ
در آیات متعدد از قرآن کریم دســتور به اطاعت از رســول گرامی اسلام )صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسل

داده و با تعابیر گوناگون این دستور را بیان و اعلام نموده است. گاهی با واژه اطاعت و مشتقات 

م( بیان نموده )نساء/59؛ آل عمران/32( 
ّ
آن وجوب اطاعت مطلق از پیامبر اکرم )صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسل

و اطاعت از رســول خدا را اطاعت از خدا معرفی نموده)نساء/80 و68( و حضرت را به صورت 

مطلق ولی مردم معرفی می‎نماید. )مائده/55(

بدیهی است که لازمه ولایت داشتن اطاعت کامل از تمام دستورات ولی است. تا دستورات 

ولی مطاع نباشــد و ولی و مافوق حق اعمال قدت برای هدایت مردم به راه صحیح و صواب 

نداشت باشد این ولایت لغو و بیهوده خواهد بود. 

	.۳-۲۳  وجوب اطاعت از ائمه )علیهم‏السلام(-

ائمــه معصومین )علیهم‎الســام( نیز با دله قطعی از این قاعــده خارج بوده و اطاعت از آنان 

همانند اطاعت از انبیاء لازم و واجب اســت و در آیه اولی الامر اطاعت آنان در کنار اطاعت 

خداوند و قرار داده شــده و همانند اطاعت رســول خدا مطلق بیان شده است)نساء/59( ائمه‏ 

)علیهم‏الســام( به‌حکم نفســیت پیامبر تمام احکامی که برای پیامبر اثبات‌شــده برای آنان نیز 

ثابت اســت و آنان نیز مانند رسول گرامی اســام واجب الاطاعت بوده و اوامر آنان به‌عنوان 

مافوق‎های برای همه بشر لازم‌الاجرا اســت )آل عمران/61(؛ و هرکسی غیر راه آن‌ها را انتخاب 

کنند به‌حکم آیه قرآن راه دوزخ را پیموده و از طریق مســتقیم خارج‌شــده اســت. )نساء/115( 



اطاعت عيتومشر  ٭139    تاهلبی هقمنظر ف زاي رادا دستگاه رد قوفام از 

این مطلب را روایات رســیده از ائمه )علیهم‏الســام( تأیید می‎کند که ائمه در وجوب اطاعت با 

 بَيْنَ 
َ

رِك
ْ

ش
ُ
رسول گرامی اسلام شــریک هستند چنانکه امام صادق )علیه‏الســام( می‎فرماید: »أ

اعَةِ«. )کلینی، 1407؛ 1، 186( بیــن انبیاء و اوصیاء وجوب اطاعت 
َّ

سُــلِ فِــي الط وْصِيَاءِ وَ الرُّ
َ ْ
ال

مشترک است. 

مقتضای ادله اطاعت از غير معصومين-۳۳.	

گفته شــد اصل اولي عدم اطاعت است مگر مواردي كه با دليل قطعي از اين اصل خارج 

 از اين اصل خارج 
ً
شده باشد. و نيز در گذشته گفتيم اطاعت از خدا و انبياء و معصومين قطعا

اســت. و در مورد اطاعت از غير معصومين نيز مواردي از اين اصل خارج شــده است كه در 

ذيل ادله آن بررسي مي‎شود. 

	.۱-۳۳  ادله ولایت ولی‌فقیه-

ازجمله کســانی که ولایت او توســط ائمه )علیهم‏الســام( بیان‌شــده و در عصر غیبت امام 

)علیه‏الســام( بــرای اجرای احکام و حل‌وفصل مشــکلات جامعه اســامی این ولایت به او 

تفویض شده است ولی‌فقیه و فقیه جامع‌الشرایط است. 

علما و فقها با ادله عقلی و نقلی ولایت‌فقیه جامع‌الشرایط را در عصر غیبت امام )علیه‏السلام( 

ثابت نموده و آن را یک منصب الهی می‎دانند که توسط ائمه به فقهای جامع‌الشرایط تفویض 

شــده اســت. اگرچه ادله فراواني بر اين مطلب دلالت دارد ولــي در اين مختصر به صورت 

مختصر به بعضي از آن ادله اشاره مي‏شود: 

	.۲-۳۳  قرآن-

مْ. « )نساء/59(
ُ
ولِي الأمر مِنْك

ُ
 وَ أ

َ
سُول طِيعُوا الرَّ

َ
هَ وَ أ

ّ
طِيعُوا الل

َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
»يا أ

مراد از اطاعت خداوند در آیه شــریفه اطاعت احکام صادره است، امر به اطاعت از خدا 

امر ارشــادی اســت زیرا لزوم این اطاعت را عقل نیز درک می‎کند ولی امر اطاعت از رسول و 

اولی الأمر در اوامر صادره از جانب آن‌ها مولوی اســت و از این جهت اطاعت آنان واجب و 

لازم است و بدین جهت که آن‌ها صاحبان امر و رهبران جامعه‎اند، اولی الأمر نامیده شده‎اند 

زیرا قوام حکومت از طرفی به امر و دستور و اداره جامعه است و از طرفی به اطاعت مردم از 
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حاکم و ولی. با توجه به این مطلب باید گفت مراد از اولی الأمر در آیه شریفه حاکمانی است 

کــه حق حکومت و حکمرانی را دارند. )منتظــری، 1409؛ ‌1، 65( و از مصداق بارز آن مي‏تواند 

ولي فقيه و فقيه جامع الشــرايطي باشــد كه زمام جامعه را بدست گرفته و به رتق و فتق و اداره 

امور آن مي‏پردازد. 

گرچه بعضی از روایات در تفســیر آیه شــریفه مصداق آن را محصور در ائمه )علیهم‏السلام( 

کــرده امّا با توجه به روایات دیگر که اطاعت منصوبین از طرف ائمه )علیهم‏الســام( را واجب 

می‎دانندـ مانند دســتور امیرالمؤمنین به اطاعت از مالک اشــتر و غیره ـ باید حصر مفهوم از 

روایات را حمل بر حصر اضافی کرد؛ و به تعبیر دیگر اگرچه اهل‌بیت مصداق تام اولی الأمر 

هســتند و فقط دولت آن‌ها دولت حق هستند در مقابل دولت‌های باطل و جائر ولی این مانع 

از این نمی‎شود که در زمان غیبت تشکیل حکومت جائر نباشد. وقتی تشکیل حکومت لازم 

و ضروری شد اطاعت از لازمه حکومت و حاکم است. )منتظری، 1409؛ ‌2، 771(

	.۳-۳۳  روایات-

از روایات و ســیره اهل بیت )علیهم‏الســام( نیز موارد زیادی اســت کــه دال بر این مطلب 

است. مانند مقبوله عمر بن حنظله )کلینی، 1407؛ ‏1؛ 168؛ طوسي، 1407؛ ‏6، 301( و توقیع شریف 

)صدوق، 1395: ‏2، 484؛ طوسي، 1411؛ 291( و روایات دیگر مانند نامه امیر المؤمنین )علیه‏السلام( 

مْرَهُ 
َ
طِيعُوا أ

َ
هُ وَ أ

َ
اسْــمَعُوا ل

َ
‏إ ف

ٍ
حِج

ْ
و مَذ

ُ
خ

َ
حَارِثِ أ

ْ
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ُ
هنگام نصب مالک اشــتر به امارت مصر)»و هُوَ مَالِك

حَق‏« نهج البلاغة( و روایت دعائم اسلام )ابن حیون، 1385؛ 2، 527( که تصریح دارد اگر 
ْ
ابَقَ‏ ال

َ
فِيمَا ط

حکومت اهل عدل باشد اطاعت از آن‌ها و تبعیت از دستورات و قوانین جعل‌شده توسط آن‌ها 

لازم اســت و کار کردن در ادارات و دســتگاه‎های زیر نظر این حکومت عادل صحیح و بلکه 

لازم اســت. و روایت تحف العقول )ابن شعبه، 1404؛ 332( که تصریح دارد به جواز اطاعت از 

مدیران و رؤســایی که در حکومت اسلامی مشروع بوده و حکومت، حکومت عادلی باشد و 

زمام امور در دست ولی لازم الاطاعة باشد. 
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وعیت تشکیل دولت و حکومت-۴۳.	  ادله مشر

ادلــه و روایاتی که بر لزوم تشــکیل حکومت دلالــت دارد اگرچــه بالمطابقه دلالت بر 

مشــروعیت اعمال قدرت از طرف حکومت بر مردم یا از طرف رؤســای اداره بر کارمندان و 

موظفیــن نمی‎کند امّا بالدلالة الالتزامیة بر این مطلب دلالت دارد، زیرا از لوازم ضروری بین 

تشــکیل دولت اعمال قدرت و حاکمیت در اموری حیاتی جامعه است که با حیات سیاسی 

و اجتماعــی و فرهنگی جامعــه رابطه تنگاتنگ دارد مانند راه و ترابری، نظافت و بهداشــت، 

آموزش‌وپرورش، محیط‌زیســت، تجارت و واردات و صــادرات و امور دیگر که برای تأمین 

نیازهای جامعه ضروری اســت. و تشــکیل یک دولت قوی و مقتدر و بالنده و در حال رشد 

بدون ارگآن‌ها و اداراتی که توانایی سازمان‌دهی امور جامعه را داشته و آن را سازمان‌دهی کند 

ممکن نیست و بدیهی است که تشکیل و اداره این‌چنین ادارات و سازمآن‌های نیاز به متولیان 

و مدیرانی برای اداره و ساماندهی این ادارات دارد. 

بنابراین برای دوری از لغویت ادله جواز تشــکیل حکومــت باید بگوییم اعمال قدرت از 

طرف ســازمآن‌ها و ادارات دولتی در حیطه وظایف ایشــان مشروع اســت؛ و در نتیجه کلیه 

قوانین و اوامر و نواهی متولیان و متصدیان و مسئولین این ادارات و سازمآن‌ها واجب الاطاعة و 

مخالفت با آن معصیت و گناه خواهد بود. )شمس الدین، 1385؛ 223-225( زیرا بین حق حاکمیت 

و وجوب اطاعت و تکلیف به اطاعت تلازم با به‌اصطلاح منطقی تضایف اســت)مصباح یزدی، 

1391؛ 22( یعنی وقتی گفتیم حاکم حق حکومت دارد پس شــهروندان نیز مکلف به اطاعت 

هســتند مانند این‌که پدر حق دارد به فرزند دســتور بدهد پس بر فرزند واجب است اطاعت 

کند؛ و همین رابطه بین حکومت و مردم اســت یعنی وقتی کســانی بودند که حق حکومت 

داشــتند و تشــکیل حکومت دادند بر مردم نیز واجب است که از آن‌ها اطاعت کنند و اگر بر 

عده‎ای جایز یا واجب باشــد که حکومت تشکیل دهند ولی بر دیگران حرام باشد که از آن‌ها 

اطاعت کنند این نقض غرض بوده و دور از شأن شارع است که چنین حکمی جعل کند. 

	.۱-۴۳  حفظ نظم عمومی جامعه-

»نظم عمومی جامعه عبارت اســت از اداره امور جامعه و رفع نیازهای مادی و معنوی در 

حد امکان و سازمان‌دهی روابط داخلی و پیشگیری از بروز هرج‌ومرج و مسائل ذیربط بعد از 
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تکوین جامعه«. )شمس الدین، 1385؛ 426(

 اجتماعی که بدون اجتماع نمی‌تواند به زندگی خود ادامه 
ً
انسان یک موجودی است طبیعتا

دهد و زندگی اجتماعی بدون قانون و حاکمانی که این قانون را اجرا نماید ممکن نیست زیرا 

تضاد در خواست‎های نفسانی و منفعت طلبی و مقام‌پرستی انسان‎ها را به ضدیت با یکدیگر 

و نزاع و درگیری کشانده و زمینه هرج‌ومرج را فراهم می‌کند؛ بنابراین چاره‏ای از وجود قوانینی 

که این نزاعات را برطرف و مدیریت نموده و مصالح اجتماعی را تأمین نماید نیست. 

کید اسلام وجوب حفظ نظم عمومی جامعه و  از همین رو یکی از احکام شــرعی مورد تأ

حرمت اخلال به نظم عمومی است؛ و آن واجب کفائی است که با قیام به آن از طرف مکلفین 

صلاحیت‌دار از ذمه دیگران ســاقط و چنانچه کســی برای انجام آن قیام نکند بر همه مکلفین 

واجــب بوده و همه گناهکار خواهند بود. )خميني، 1421؛ ج2، ص619؛ منتظري، 1409؛ ، 2، 548؛ 

خلخالی، 1425؛ 435( حفظ نظام در کلمات فقها قرن اخیر به سه معنا به کار رفته: 

	.۱-۱-۴۳ حفظ نظام معیشتی و اجتماعی مردم-

 مقصود از حفظ نظام معیشــتی، رعایت اموری است که قوام زندگی اجتماعی مردم به آن 

است و در صورت اخلال در آن، نظم زندگی و معیشت مردم به خطر افتاده و دچار هرج‌ومرج 

و بی‌نظمی می‌شود. 

حفظ نظام به این معنا در بســیاری از ابواب فقهی استعمال شده و در مواردی تحت عنوان 

»وجــوب حفظ نظام« و در مواردی دیگر تحت عنوان »حرمت اختلال نظام« از آن یادشــده 

است. 

چنانکه شــیخ انصاری می‎نویسد: » شــغل‌‌هایی که نظام ]زندگی مردم[ بر آن متوقف است 

واجب کفایی اســت، زیرا اقامه نظام اجتماعی لازم اســت... منــع اخذ اجرت بر حرفه‎ها و 

شــغل‎های که حفظ نظام اجتماعی مردم بدان وابسته است موجب اخلال به نظام اجتماعی 

می‎شود زیرا با منع اخذ اجرت عده‎زیاد از مردم آن حرفه‏ها و شغل‎ها و یا حرف‌های سخت و 

دشوار آن را ترک کرده و به حرفه‏های سهل و آسان رو می‎آورند؛ زیرا مردم به شغل‏های سخت 

و دقیق رو نمی‎آورند مگر به دلیل اجرت زیاد آن. پس جواز اخذ اجرت بر آن لطفی برای اقامه 
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نظام اجتماعی مردم برای انجام تکلیف«. )انصاری، 1415؛ 2؛ 139-138(

چنانکه این قاعده از ابواب دیگر فقه مانند: »احتکار، نقض حکم حاکم، عدم مشروعیت 

احتیاط در جمیع احکام، اماریت ید و ســوق مسلمین، کفایت عدالت ظاهری شاهد، لزوم 

رعایت مقررات مشروعه دولت اسلامی و... به قاعده حفظ نظام استناد شده است و حاکی از 

آن است که این قاعده از اجماعیات بلکه از مسلمات فقهی است که هیچ‌کس در آن تردیدی 

ندارد«. )جعفر پیشه، 1389؛ ص 69(

پس معلوم شــد که حفظ نظام زندگی و معیشــتی مردم از واجبات اســت و هر عملی که 

موجب حفظ نظام اجتماعی و معیشــتی مردم شود واجب است و آنچه سبب بر هم ریختن و 

هرج مرج در زندگی مردم شود حرام است. 

بــا تعریف معلوم می‎شــود که اختلال نظام نیز انجام هر عملی اســت کــه هماهنگی و 

پیوســتگی یک جمعیت را از بین برده و اختــاف و بی‌نظمی و پراکندگی هرج مرج به وجود 

آورد. هر امری که موجب وجود بحران و خلل در حوزه اجتماعی، سیاســی، اقتصادی را در 

پی داشــته و زندگی عادی مردم را دچار مشــکل کنند مخل نظام بوده و حرام است. )باقی زاده، 

امیدی فر، 1393: 200-170(

حفظ نظام به معنای حفظ کیان اسلام و جان مسلمانان-۲-۱-۴۳.	

وجوب حفظ کیان و بیضه اســام و دفاع از جان و مال مســلمانان مسئله مورد اتفاق بین 

مســلمانان است و دفاع از اسلام و مسلمانان در مقابل دشمن به‌اتفاق همه مسلمانان واجب 

است. 

شــیخ طوســی در کتاب النهایة می‎نویسد: »جهاد بدون امام و پیشــوا و یا همراه پیشوای 

ســتمگر اشتباه است و انجام دهنده‌اش سزاوار گناه است و اگر کسی را بکشد، پاداشی بر آن 

ندارد و اگر کشــته شود، گناهکار است. مگر این‌‌که خطری از ناحیه دشمن بر مسلمانان وارد 

شــود که بر اساس اسلام یا نابودی آن یا گروهی از مسلمانان ترسیده شود که در این صورت 

دفاع و جنگ با آنان واجب است«. ) طوسی، 1400؛ 290(

صاحب جواهر نیز می‏فرماید: 
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»هرگاه کفار بخواهند اســام را نابود کنند و شــعائر آن را از بیــن ببرند و یادی از محمد 

)صلی‎الله‏علیه‏وآله( و شــریعت او نباشد اشکالی در وجوب جهاد حتی با پیشوای ستمگر نیست 

لکن به‌قصد دفع این حمله و نه همکاری و یاری سلطان ظالم و بر این هردو قسم اجماع قائم 

است. « )نجفي، 1404؛ 21: 47(

 حفظ حکومت اسلامی-۳-۱-۴۳.	

و گاهی حفظ نظام به معنای حفظ نظام سیاســی کشــور اسلامی اســتعمال شده که این 

تعبیر بیشتر در کتب و کلمات فقهای معاصر دیده می‎شود چنانکه امام خمینی ره می‎نویسد: 

»آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد )که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود( 

و آنچه ضرورت دارد )که ترک آن یا فعل آن مســتلزم فســاد است( و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج 

اســت، پس از تشخیص موضوع به‌وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح 

ق است و ]اینکه[ پس از رفع موضوع خودبهخود لغو 
ّ

به موقت بودن آن، مادام که موضوع محق

می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که هریک از متصدیان اجرا از 

حدود مقرّر تجاوز نماید، مجرم شــناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود«. 

)خمینی، 1389: ‌15؛ 297(

حفــظ نظــام و نظم عمومی به هر یک از معانی ســه‌گانه خود دلیل اســت بر تقیید اصل 

اولی عدم ولایت انســان بر انســان دیگر زیرا حفظ نظم و نظام جامعه مستلزم تشکیل نهاد و 

مؤسســاتی از ناحیه دولت و حکومت اســت که نیازهای اولیه جامعه را تأمین نموده و حافظ 

امنیت مردم باشد. پس دلیل حفظ نظم و نظام عمومی بر مشروعیت و جواز تشکیل نهادها و 

مؤسساتی برای اداره امور جامعه دلالت دارد و بالملازمه بر مشروعیت اعمال سلطه و قدرت 

و اعمال ولایت از ناحیه مدیران و مســئولین و وجوب امتثال اوامر و نواهی و قوانین صادره از 

مسئولین اداره توسط کارمندان و موظفین دلالت می‎کند. 

 وجوب قیام به امور حسبیه-۵۳.	

امور حســبیه عبارت است: »الأمور التي تعلقت بها المصلحة العامة بدون أن تكون ذات 

ولــي معين يقوم بها«. )صدر، 1420؛ 9، 83.( اموری که مصلحت عامه آن را اقتضاء دارد و ولی 
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معین ندارد که به انجام امور آن بپردازد. به تعبیر دیگر اموری اســت که قطع به مشروعیت آن 

داریم و اســام تحقق آن را در خارج اراده کرده و از اموری است که نظام زندگی انسان بدون 

آن مختل می‎شــود در چنین مواردی اگرچه حاکمی نباشد که امور مسلمین را به دست بگیرد 

بر مســلمین قیام به این امور واجب کفائی اســت)آصفی، 1426؛ 198( یعنی اگر ولی و حاکم 

اســامی نبود بر کســانی صلاحیت اداره این امور را دارد واجب می‎شــود به آن اقدام کنند و 

چنانچه یک شــخص به آن اقدام کند از دیگران ســاقط می‌شــود؛ مانند حفظ امنیت شهر و 

کشــور، امور اقتصاد و بازار و امور تعلیمی و موقوفات عام برای مســاجد و عتبات مقدسه و 

مدارس و بیمارستآن‌ها و یا موقوفات خاصه که ولی معینی ندارد. 

فقها برای وجوب قیام به امور حســبیه به کتاب و ســنت و اجماع و ضرورت حکم عقل به 

حفظ نظام تمسک جسته‎اند. )خلخالی، 1425؛ 707( و اگر آن را وظیفه فقیه می‎دانند از باب قدر 

متیقن اســت و در نبود فقیه بر هر شــخص یا اشخاصی که صلاحیت انجام آن را داشته باشد 

واجب می‎شود. )آصفی، 1426؛ 198(

و پرواضح است که ادله وجوب قیام به امور حسبیه اصل اولی عدم ولایت انسان بر انسان 

دیگر را قید می‎زند؛ زیرا اداره امور جامعه و تأمین منافع و دفع هرج مرج و حفظ نظام جامعه 

از مهم‌ترین امور حســبیه از نظر شارع اســت و بدون تشکیل نهاد و مؤسسات اراده این امور 

 مشمول امور حسبیه 
ً
امکان‌پذیر نیست. بدین ترتیب مسئولیت اداره امور ضروری جامعه قهرا

 اعمال ســلطه از جانب مدیران و مسئولین و وجوب امتثال از جانب موظفین و 
ً
بوده و طبیعتا

کارمندان مشــروع و جایز بوده و از تحت اصل اولی عدم مشــروعیت اطاعت و عدم تسلط 

انسان بر انسان دیگر خارج است

دلیل عقلی-۶۳.	

همان‌طور که در بیان اصل اولی عدم اطاعت گفته شــد در بینش اســامی همه مردم بنده 

خدا بوده و آزاد آفریده‌شده و در آن مساوی هستند و کسی حق حکومت و ولایت بر دیگری را 

ندارد و فقط خداست که حق حاکمیت و ولایت مطلق دارد و اراده او در نظام تکوین و تشریع 

نافذ و واجب الاتباع است و او می‎تواند بنا بر مصالح انسان‎ها برخی را بر بعضی دیگر برتری 

داده و ولایت ببخشــد و برخی داری حق امر و نهی باشــند و دیگران موظف به تبعیت از آنان 
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باشــند. انبیاء و اوصیاء آنان از چنین حقی برخوردار شده و هرکسی که مستقیم یا غیرمستقیم 

از جانب آنان منصوب‌شده نیز از چنین حقی برخوردار می‎شود زیرا اطاعت از ایشان در واقع 

اطاعت از امر خداوند است. )احسان پورحسین، تابستان87، ص117 تا142(

این دلیل مدلول مطابقی‌شــان اثبات وجوب اطاعت از حاکم است ولی بدیهی است اگر 

اطاعت حاکم مشروع باشد تبعیت از قوانین و مقررات و کسانی که از جانب حاکم منصوب 

است نیز مشروع خواهد بود. 

جمع‌بندی و نتیجه گیری.۴	

اگرچه مقتضای اصل اولی عدم اطاعت از دیگری اســت ولی با ادله قطعی ثابت و معلوم 

می‌شود که با اذن عام یا خاص شارع اطاعت از کسانی که خداوند برای آنان ولایت داده لازم 

و ضروری اســت. چنانکه این مســئله از عمومات و ادله خاص ثابت شد زیرا وقتی تشکیل 

حکومت جایز بلکه در بعضی شــرایط لازم باشد و حفظ نظم و نظام جامعه مسلمین لازم و 

ضروری و قیام به امور حســبه واجب باشــد و فقیه جامع الشرایط نیز قیام کرده و زمام امور را 

بدست گرفته و دولت و نهادها و مؤسسات دولتی تحت نظر او اداره شود معقول نیست بگوییم 

اطاعت از مافوق در چنین نهادها و مؤسســات لازم نیست یا جایز نیست زیرا منجر لغویت 

تشکیل حکومت و برهم خوردن نظم جامعه و نا فرمانی فقیه جامع الشرایط می‌شود. 

فهرست منابع.۵	

قرآن کریم )با ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی(

شریف رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة )للصبحی صالح(، با ترجمه صالح صبحی. 

ابن شعبه حرانی, حسن بن علی. تحف العقول. چاپ دوم. تدوين توسط علی اکبر غفاری. .۱ 

قم: جامعه مدرسین, 1404هـ ق. 

اراکی, محســن. نظرية الحكم في الإســام. چاپ اول. قم: مجمع اندیشــه اســامی, .۲ 

1425هـ ق. 

انصــاری دزفولی, مرتضی بن محمد. کتاب المکاســب. چــاپ اول. قم: کنگره جهانی .۳ 

بزرگداشت شیخ انصاری, 1415هـ ق. 
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آصفــی, محمد مهدی. الاجتهاد و التقلید و ســلطات الفقیه و صلاحیات. چاپ چهارم. .۴ 

تدوين توسط مؤسسه آل البیت علیهم السلام. قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر 

مذهب اهل بيت عليهم السلام‌, 1426هـ ق. 

باقــي زاده, محمد جواد, و عبدالله اميدي فر. “ضــرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن .۵ 

در فقه اماميه. ” قصلنامه علمي پژوهشــي شيعه شناسي شــماره47 )پاييز 1393(: 170تا 
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پورحســین, احســان. “مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاســی شیعه. ” علوم سیاسی .۶ 

شماره چهل دوم )1387ش(: 117 تا 142. 

تبریــزی, جواد بن علی. إرشــاد الطالب إلى التعليق على المكاســب چاپ ســوم. قم: .۷ 

انتشارات اسماعلیان, 1416هـ ق. 

جزائری, ســید محمد جعفر مروج. هدى الطالب في شــرح المكاسب. چاپ اول. قم: .۸ 

مؤسسه دار الکتاب, 1416هـ ق. 

جعفر پیشــه فرد, مصطفی. مفاهیم اساســی نظریه ولایت فقیه. چاپ اول. قم: دبیر خانه .۹ 

مجلس خبرگان رهبری, 1380ش. 

جعفر پيشه فرد, مصطفي. “حق تمردو وجوب حفظ نظام از منظر اهل بيت و اهل سنت. ۱۰ .
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جعفرپیشــه فــرد, مصطفی. فقه الدولة. چــاپ اول. بیروت: دار الولاء لصناعة النشــر, ۱۱ .

1440ق. 

حائری, ســید کاظم حسینی. ولایة الامر فی عصر الغیبة. چاپ دوم. قم: مجمع اندیشه ۱۲ .

اسلامی, 1424هـ ق. 

حلی )ابن ادریس(, محمد بن منصور. الســرائر الحــاوي لتحرير الفتاوى. چاپ دوم. قم: ۱۳ .

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم, 1410هـ ق. 

خلخالی, ســید محمد مهدی موسوی. الحاکمیة فی الاســام. چاپ اول. قم: مجمع ۱۴ .

اندیشه اسلامی, 1425هـ ق. 

خمینی, سید روح الله موسوی. کتاب البیع. چاپ اول. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار ۱۵ .
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امام خمينى قدس سره‌, 1421هـ ق. 
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شــمس الدين, محمد مهدي. نظام حكومت و مديريت در اسلام. چاپ اول. با ترجمه ۱۷ .

مرتضي آيت الله زاده شيرازي. تهران: دانشگاه تهران, 1385ش. 

صدر )شــهید(, ســید محمد. ماوراء الفقه. چاپ اول. تدوين توسط جعفر هادی دجیلی. ۱۸ .

بیروت ـ لبنان: دار الاضواء للطباعة و النشر و التوزیع, 1420هـ ق. 

صدوق )ابن بابویه(, محمد بن علی. کمال الدین و تمام النعمة. چاپ دوم. تهران: اسلامیه, ۱۹ .

1395ق. 

طبرسی, فضل بن حسن. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن. چاپ اول. تدوين توسط ۲۰ .

رضا ستوده. با ترجمه مترجمان. تهران: انتشارات فراهانی, 1360ش. 

طوســی ابوجعفر, محمد بن حســن. تهذیب الاحکام. چاپ چهارم. تهران: دار الکتب ۲۱ .

الاسلامیة, 1407هـ ق. 

طوسی, ابوجعفر محمد بن حسن. المبسوط فی الفقه الامامیة. چاپ سوم. قم: المكتبة ۲۲ .
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طوســی, محمد بن حســن. الغیبة )للطوســی(. چاپ اول. قم: دار المعارف الاسلامیة, ۲۳ .

1411ق. 
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البیت علیهم‎السلام, 1385ش. 
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نشر تفکر, 1409هـ ق. 
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